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خیالپردازي
«خرده داســتان ها» با عنوان فرعي «بهترین داســتان هاي کوتاهِ کوتاهِ  �

آمریکا (۱۹۹۶-۱۹۸۶)» عنوان کتابي اســت که چندســال پیش با انتخاب 
و ترجمه ســارا طهرانیان و پژمان طهرانیان منتشر شده بود و مدتي پیش 
چاپ تازه اي از آن در نشــر کارگاه اتفاق به چاپ رســید. «خرده داستان ها» 
شــامل چند داستان کوتاه از نویســندگان آمریکایي است که جروم استرن 
آنها را گردآوري کرده است. استرن نویسنده معاصر آمریکایي و استاد زبان 
و ادبیات انگلیســي و فرهنگ عامه است که در سال ۱۹۹۶ متولد شد و در 
۱۹۳۸ از دنیا رفت. اســترن همچنین پایه گذار مسابقه اي با عنوان «بهترین 
داســتان کوتاه کوتاه آمریکا» بود که طي ده سال، از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶، برگزار 
شد. داســتان هایي که به عنوان منتخبان نهایي این جایزه انتخاب شدند در 
یك کتاب به چاپ رســیدند و آنچه با عنوان «خرده داستان ها» در اینجا به 
چاپ رسیده اند گزیده اي از آن کتاب است. استرن درباره کتاب و داستان هاي 
گردآمده در آن نوشته: «داستان کوتاه از پو، چخوف، گوگول و موپاسان، روند 
تکاملي اش را طي کرد تا رسید به کافکا، همینگوي، کاترین آن پورتر، فلانري 
اکانر و دونالد بارتلمي. داستان کوتاه، با قابلیت در اختیارگرفتن موضوعات 
گوناگون، اصل قرار دادن تاثیرگذاري، قالب باوقارش و سیالیت امکاناتش، 
این اجازه را یافت تا تبدیل شــود به یك گونه هنري با زیبا یي شناسي رو به 
تکامل خاص خودش. در این میان، داستان کوتاهِ کوتاه در بافت رسانه هاي 
ارتباط جمعي جاي خود را حفظ کرد. پیش از آمدن تلویزیون، مجله هاي 
عامه پسند، به طور منظم داستان منتشر مي کردند و داستان کوتاه کوتاه، به 
عنوان یك شــکل داستاني با شگردهاي خاص خود، به حیاتش ادامه داد: 
داستان هاي کم حجم پرشتابي با چرخش هایي نامنتظره، چیزهایي که جان 

مي دادند براي خواندن در مواقع انتظار».  

پایاني دیگر
«داستان هاي برق آسا» عنوان مجموعه داستان دیگري از نویسندگان  �

آمریکایي اســت که این نیز چندســال پیش با انتخــاب و ترجمه پژمان 
طهرانیان منتشــر شــده بــود و مدتي پیش ویراســت دوم آن در نشــر 
کارگاه اتفاق به چاپ رســید. داستان هاي این کتاب توسط جیمز توماس، 
دنیس توماس و تام هازوکا گردآوري شــده اند. داســتان برق آسا عنواني 
است که گردآورندگان این مجموعه براي داستان هاي حاضر در این کتاب 
وضع کرده اند و منظور از آن داســتاني اســت که حجمش از ۲۵۰ کلمه 
تا ۷۵۰ کلمه متغیر اســت. در ابتداي کتــاب توضیحاتي درباره این کتاب 
آمده که در بخشــي از آن مي خوانیم: «تا دهــه پنجاه میلادي، در برخي 
مجله ها نمونه هایي از این نوع داســتان ها یافت مي شد، اما از میانه دهه 
هفتاد، داستان کمتر از پنج صفحه را به ندرت در نشریات معتبر ادبي به 
چاپ مي رساندند، تا این که از اواخر دهه هشتاد، با چاپ داستان هاي بسیار 
کوتاه ریمونــد کارور و جویس کارول اوتــس در مجله هاي معتبر ادبي، 
این نوع داســتان رسمیتي دوباره یافت. پرسش اساسي را جیمز توماس، 
سرویراســتار مجموعه نام برده، که در ســال ۱۹۹۲ منتشر شده است، در 
مقدمه آن مجموعه مطرح مي کند: یك داستان تا چه حد مي تواند کوتاه 
باشــد و هنوز هم داستان باشد؟ و کلیدي که براي پاسخ به این سوال به 
دســت مي دهد توجه دادن خواننده است به عمق و غناي ادبي داستان، 
که مي تواند همچون قطعه اي موســیقي ناب یا یك نمایشــنامه کوبنده 
تك پرده اي، با فشردگي و ایجاز خاص خود، گاه انعکاس دهنده عمیق ترین 
و فراگیرترین عواطف انساني باشد و گاه آیینه اي باشد کوچك اما تمام نما 
از جامعه بزرگ بشــري». داستان هایي که در این کتاب آمده اند، طي یك 
دوره زماني طولاني انتخاب شده اند و شیوه انتخاب آنها هم به این ترتیب 
بوده که صدها داستان چاپ شــده در نشریات و کتاب هاي مختلف را در 
اختیار دانشــجویان رشته هاي ادبي در سراسر آمریکا گذاشته اند تا آنها با 
نمره دادن به داســتان ها نظر خود را اعلام کنند. داســتان هایي که در این 

نظرسنجي بیشترین امتیاز را آورده اند در این کتاب منتشر شده اند.

موقعیت غریب ما
یکي دیگر از کتاب هایي که اخیرا توســط نشر کارگاه اتفاق منتشر شده،  �

مجموعه  شعري اســت از چارلز بوکوفســکي با عنوان «براي من غمگین 
نشوید» که چاپ دومش با ترجمه سینا کمال آبادي به چاپ رسیده است. 
بوکوفسکي از شاعران مشهور قرن بیســتم آمریکا است که در سال ۱۹۹۴ 
در سن ۷۳ ســالگي از دنیا رفت. در ابتداي کتاب نامه اي از بوکوفسکي به 
جــان ویلیام کرینگتون آمده که در بخشــي از آن مي خوانیم: «... مادرم از 
سرطان مرد. شب کریســمس برایش زیباترین تسبیحي را که مي توانستم 
خریدم اما وقتي رسیدم، در بسته بود. همان جا ایستاده بودم و دستگیره را 
مي چرخاندم که پرستاري رسید و گفت: مرد. پیرمرد هم وقتي مي خواست 
یك لیوان آب بنوشــد، مرد. آب مي رفت و مي رفت و صداي آب را شنیدند 
و آمدند و دیدند که کف آشــپزخانه افتاده و مرده. کنار جین ایستاده بودم 
و دل و روده اش از دهانش بیرون مي زد. مرگ تا ابد همه جا هســت؛ نیازي 
نیســت بگویم. شیوه هاي مردن سخت اند؛ چه شــیوه هاي آسماني باشند 
و چه شــیوه هایي معمولي. این که بگویم ســازوکارش را مي دانم یا آن را 
پذیرفته ام، دروغ گفته ام؛ یا اگر در این لحظه چیزي براي آرامش تو بگویم، 
دروغ گفته ام. تو هم به اندازه من مي داني. بخت بلندي دارم. وقتي بمیرم 
چیزي جز چ. یوکوفســکي براي از دســت دادن ندارم. مرا از بوي جنازه ام 
پیدا مي کنند. تا آن موقع آن قدر خشك شده ام که مثل تخته اي روي پله ها 
سر بخورم. مي توانم ببینم که زن صاحب خانه با یکي از خدمتکارهاي پیر 
به سراغ وســایلم مي آیند. ببین این همه مجله زیر این میز چه کار مي کند؟ 
تا به حال چنین مجله هاي مســخره اي ندیــده ام... و بعد همه چیز را در 
کیســه اي مي ریزند و به ارتش آزادي بخش تحویــل مي دهند. خداحافظ 

چارلز بوکوفسکي...». 

نگاه

در جستجوی چیزی بی پایان
«افسون شوم پروانه» عنوان نمایشنامه ای از فدریکو گارسیا لورکا است  �

که مدتی پیش با ترجمه مونا مویدی در نشــر ورا به چاپ رســید. لورکا 
شاعر و نمایشنامه نویس  مشهور اسپانیایی است که در ایران ترجمه های 
مختلفی از آثارش وجود دارد اما می توان گفت که ترجمه های شاملو از 
آثار او، علی رغم انتقاداتی که به این ترجمه ها وارد کرده اند، مشهورترین 
آنهاســت. «افسون شوم پروانه» اولین اثر نمایشی لورکا است که در سال 
۱۹۲۰ نوشــته شــد. لورکا در ماه مارس همین ســال این اثــر را اجرا کرد 
کــه نه تنها با اقبالی مواجه نشــد بلکه می توان گفــت که به تجربه ای 
شکســت خورده در کارنامه لورکا بدل شد و شــاید همین مسئله بود که 
باعث شد میان این اجرا تا اجرای بعدی اثری دیگر از او هفت سال فاصله 
بیفتد. شخصیت های این نمایشنامه حشرات هستند و همین موضوع این 
نمایشنامه را شبیه به داســتان های کودکان کرده اما در بطن نمایشنامه 
روایتی عمیق از احساســات و افکار انســانی نهفته است. مترجم اثر در 
بخشی از پســگفتار کتاب درباره شــخصیت های این نمایشنامه نوشته: 
«لباس هایی که بازیگران باید بپوشــند لباس های فاخر یا حتی معمولی 
انســان ها نبود بلکه رداهایی بلند و یکپارچه بود که بدون اینکه چهره یا 
بدن ایشــان را نشــان دهد آنها را به سوسک های سیاه غول آسایی تبدیل 
می کــرد. هدف لورکا از این کار این بود که هنرپیشــه ها قابل شناســایی 
نباشــند، همان طور که برای ما بازشناختن سوسک ها از هم بسیار مشکل 
است. لورکا می خواست حشرات-بازیگران بر روی صحنه آن قدر واقعی 
به نظر بیایند که همان احســاس بیزاری که معمولا در مردم نســبت به 
حشرات وجود دارد را برانگیزد برای همین اصرار داشت که تمام جزئیاتی 
که در رابطه با سوســک ها چندش آور محسوب می شود در رداهایی که 
بازیگران باید بر تن می کردند رعایت شــود.» سوسک های نمایشنامه به 
زبانی شــاعرانه صحبت می کنند و در دیالوگ هایشــان از اســتعاره ها و 
تشبیهات زیادی اســتفاده می کنند و احتمالا همین ویژگی ها باعث شده 
بود تا اولین اجرای این اثر توفیقی پیدا نکند. «افسون شوم پروانه» روایتی 
است از عشقی که موجب تعالی می شود. سوسک پسر شخصیت اصلی 
نمایشــنامه اســت که روحیه  ای لطیــف دارد و به همین دلیــل از دیگر 

سوسک ها متمایز شده و مورد تمسخر آنها قرار می گیرد. 

احضار چخوف
«پس از نمایش» عنوان نمایشنامه ای است از بریان فریل که با ترجمه  �

محمد حیاتی در نشــر ورا منتشر شده است. بریان فریل نمایشنامه نویس 
معاصــر ایرلندی اســت که در ســال ۱۹۲۹ متولد شــد و در ۲۰۱۵ از دنیا 
رفت. او نخســت با انتشار داســتان کوتاه مطرح شد و اولین داستانش در 
ســال ۱۹۵۱ منتشر شد و بعد در ســال ۱۹۵۹ داستان کوتاه دیگری از او در 
نیویورکر به چاپ رسید. اولین نمایشنامه رادیویی فریل نیز با عنوان «نوعی 
آزادی» در ســال ۱۹۵۸ در رادیو بی بی سی ایرلند شمالی ضبط شد.  فریل 
در «پس از نمایش» نگاهی نو به چخوف داشته است و با اشاره به تغییر 
نام مکان ها، به بازیابی زبان و هویت و مســائل اســتعماری ایرلند توجه 
کرده اســت. او در این نمایشنامه دو پرســوناژ چخوف از دو نمایشنامه او 
را بعد از دو دهه با هم مواجه کرده اســت. در ابتدای نمایشنامه مقاله ای 
از ریچارد پاین، منتقد انگلیســی، با عنوان «روســیه ایرلندی فریل» آمده 
که در بخشــی از آن می خوانیم: «حیرت ظریف نهفته در پس از نمایش، 
فراتر از ملاقات تصادفی دو شــخصیت غیرواقعی اســت. نوعی گزارش 
سرهم بندی شده است درباره اتفاقات رخ داده برای دو آدم که وقتی خود 
را مجبور به پذیرفتن واقعیت می بینند، از روی عادت خلاف واقع می گویند. 
در خلاف گویی ها و بداهه پردازی های این دو، به خصوص در افت وخیزهای 
حیرت انگیز ســونیا، شــاهد تظاهر به ایمان و خیانت، یا به قول خودشان، 
حرف های مــن درآوردی، قصه ها، و دروغ هایی هســتیم که به فریادهای 
کمک کــودکان گمشــده می مانند. پس از نمایش ســوال تکرارشــونده 
کمدی های چخوف را با خود به همراه دارد، چراکه حقیقت زمانی نافذتر 
اســت که خنده و گریه را با هم باعث شــود... پس این نمایشنامه نه تنها 
پژواک و طنین دو نمایشــنامه ای را دارد که سونیا و آندری از آن ها آمدند، 

بلکه تمام آثار چخوف و اکثر آثار فریل را بازتاب می دهد».

داستان جدایی
یکی دیگر از نمایشــنامه هایی که نشــر ورا در این مدت منتشر کرده،  �

«یک جدایی» از ورونیک اولمی است که با ترجمه مریم مفرحیان به چاپ 
رسیده است. ورونیک اولمی از نمایشنامه نویسان مطرح و معاصر فرانسه 
اســت که در سال ۱۹۶۲ متولد شده است. او به جز نوشتن نمایشنامه به 
نوشتن رمان هم می پردازد و رمان هایش نیز با اقبال زیادی روبرو بوده اند. 
آن طور که مترجم «یک جدایی» در ابتدای کتاب نوشــته، این نمایشنامه 
روایتی است با زبانی ســاده و نگاهی عمیق درباره پیچیدگی های روابط 
عاشقانه، با به تصویرکشــیدن رابطه ای که در آستانه فروپاشی قرار دارد. 
ورونیک اولمی به جز نویسندگی، به بازیگری و کارگردانی نیز می پردازد و 
فعالیت او در این زمینه ها به شهرت بیشتر او کمک کرده است. به نوشته 
مترجم، «ســبک مدرن نوشته های اولمی، اغلب اشــاره به دغدغه های 
امروزی انسان دارد و پیچیدگی  روابط انسانی و کشاکش های انسان امروز 
حتی با خویشــتن را، به تصویر می کشــد.» «یک جدایی» دو شخصیت با 
نام های ماری و پاول دارد که هر دو در دوره میانســالی هســتند. در یکی 
از دیالوگ هــای ماری می خوانیم: «من خیلی وقتــه که گریه هامو کردم، 
جدایی یک رهایی بود، ســفید، یک تغییر سرســختانه، فکر کردم خیلی 
خب نامم رو فرســتادم و تقریبا راحت شــدم. میگن عاشــق ها باید تمبر 
رو برعکس بچســبونن، من تمبر رو درست سرجاش چسبوندم، با این که 

می دونم تو بهش توجهی نمی کنی...».

 مرور

افسون شوم پروانه
فدریکو گارسیا لورکا  

ترجمه مونا مویدى
نشر ورا

  در یکی از مصاحبه هایتان که در کتاب «بی نقاب» آمده اســت،  �
گفته بودید پیش از آن که به دانشــکده هنرهــای دراماتیک بروید 

قصد نداشتید که نمایشنامه نویس بشوید.
 نه! در آن دوره آشــوب و آوارگی و کار و بیکاری خارِ دم باد بودم، 
قصدی در کار نبود با همه ســختی ها «هرجا که پیش آید خوش آید» 

بود.
 آشــنایی یا علاقــه به دنیای نمایــش، قبل از ایــن دوران که  �

می گویید چگونه بود؟
این علاقه – اگر علاقه ای هم بوده اســت- بر می گردد به سال های 
بعد. در دوران نوجوانی، در شــیرازِ ما که خبــری از نمایش و ادبیات 

نمایشی نبود. البته دستی به قلم داشتم.
  در چه زمینه ای؟ �

در شــانزده هفده ســالگی یک روزنامه دانش آموزي راه انداخته 
بودیم که اغلب چیزکی در آن می نوشتم.

 پس به نوعی دست به قلم بودید؟ �
در حــد حال و هوا و فضای فرهنگی، سیاســی و اجتماعی روزگار 

آن روزِ شیراز.
 چگونه بوده است آن روزگار؟ �

بــرای کاربــرد انرژی مــن و نوجوانانــی چون من؛ تشــنه حرکت 
وفرهنــگ، مرکز و محفلی در شــیراز موجود نبود جــز کلوپ «حزب 
توده»، با شــطرنج و پینگ پونگ و بحث سیاســی و کتابخانه و تفسیر 

خبر و گردشهای جوانانه و دسته جمعی.
 توانایی نوشتن را در این مسیر آموختید؟ �
نه!
 پس از کجا؟ �

از خانــه، از مادر، از حافظ و ســعدی و... نمی دانم شــاید از «روح 
شــیراز». مادر ما کم ســواد بود امــا کم وبیش حافظِ حافــظ و به هر 
مناسبت، شعری... عبارت درخشانی. پدر ما زود مرد. به مادر می گفتیم 
«مادر تنها نمان، معاشــری، همسری... کسی!» پاسخش: «نه!» بود... 

«ننه! گلی خواهم که در سایه اش نشینم وگرنه سایه دیوار بسیار»
«حالا گل از کجا بیاریم ؟» ... و در پاسخ:

«بس که ماندم بــه قفس رنگ گل از یادم رفت/ بس که خاموش 
نشستم سخن از یادم رفت»

«من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید/ قفســم برده به باغی و دلم 
شاد کنید»

علاوه بر مادر، از ده دوازده ســالگی با حافظ و سعدی آشنا شدم... 
یک ســعدی چاپ سنگی محصول هند داشــتیم که در حاشیه اغلب 
لغت های مشــکل را توضیــح داده بود. من ســعدی را می خواندم و 
حافظ را به جســتجوی شعری – سطری از یک شــعر - که در هردو 

کتاب مشترک بود. چند خطی را هم پیدا کرده بودم.
  گویا شما دانشسرای مقدماتی شیراز را گذراندید؟ �

بله و در سال ۱۳۲۸ به عنوان معلم به کازرون رفتم تا سال ۳۱ که 
به شــیراز منتقل شدم و سال ۳۲ که به پیشنهاد نیروهای به اصطلاح 
دموکــرات و چپ به فســتیوال جهانی جوانان دموکــرات به رومانی

– بخارست – و بعداً به کنگره جهانی دانشجویان دموکرات در لهستان 
رفتم. در لهســتان بودیم که کودتای ۲۸ مرداد در ایران اتفاق افتاد. با 
قطار به مسکو آمدیم. در مسکو از ما خواستند که بمانیم و به دانشگاه 
پاتریس لومومبا برویم و ماندگار شویم. که من و چند نفری نپذیرفتیم 
و گفتیم که کودتا شــده است و وطن به ما احتیاج دارد. با کشتی باری 
از باکو به انزلی آمدیم. در انزلی ما را گرفتند و بعد، تهران و به زندان... 
و خوب شــد که نماندیم. سال ها بعد فهمیدیم آنها که ماندند یا عضو 
«کا- گ – ب» شدند و یا بعدها به سیبری و کار اجباری فرستادندشان 
و شــکنجه و مرگ ... بعــد از مدتی موقتاً از زندان آزاد شــدم و البته 
همچنان فراری از دست مأموران تیمور بختیار و بعد از تشکیل ساواک 

همچنان فراری و کارهای مختلف و در هر کار با نامی تازه.
  یعنی این سال های به قول خودتان «آوارگی» همراه بود با کار  �

سیاسی؟
آوارگی بله، نگاه سیاسی کم وبیش، اما کار سیاسی مطلقاً نه!

  می شود این ذهنیت ترکیبی را توضیح دهید؟ �
این مطلب را در کتاب خاطره ها (روز هفتم) آورده ام.

  بلــه اتفاقاً قصــد دارم در ادامــه گفت وگو خواهــش کنم از  �
کتاب هایتان صحبت کنید.

اگر موافق باشــید از همین جا به ســیر و سیاحت در آن دنیا نیز ... 
دنیای مکتوب... بپردازیم.

  واگر شــما هم موافق باشــید از لاغرترین کتابتان – وچه بسا  �
تأثیرگذارترین آنها – یعنی «روزهفتم» (خاطره ها) شروع کنیم؟

در خدمت شما هستم.
 این کتاب به نوعی زندگینامه شماست. �

بخش سنگین آن در حقیقت قصه مربوط به بعد از کودتا و زندان 
است و کار و فرار و رنج و چه بسا اغلب بسیار تلخ اما صادق، صمیمی 
و باورپذیر و بخش دیگر از گذشــته های دیر و دورتر مثلًا اولین نوشته- 
ســال ۱۳۲۸و معلمی - نکته قابل توجه اینکه گرچه همه این وقایع 
هیچ کدام امروزین نیســت، اما از نظر پرداخــت وافعال، حال وهوای 

امروزین دارد گرچه زبان و افعال اولین واقعه با افعال ماضی است.
 چه شد که شروع به نوشتن این خاطرات کردید؟ �

بگذریم ... این هم برای خــود قصه ای دارد. فقط این را بگویم که 
غــروب جمعه دلتنگی بــود. در کتابخانه کوچکــم در زیرزمین خانه 
به دلیل حال و هوای خاصی بی آنکه بدانم که چه می خواهم بنویسم 
چشمانم را بستم و خودم را رها کردم و سپردم به دست ذهنِ ناآگاهم 
تا ببینم از آنســو چه می آید. نمایشــنامه؟ فیلمنامه ... یا چه؟ بعد از 

مدتی نه چندان طولانی آمد... کازرون. سال ۱۳۲۸:
«اگر نخوانده بود آن دشتستانی شیرین و شورانگیز را، امروز چگونه 
می رفتم به دیروز، دیروزِ چهل و هشــت سال پیش، به «کـــتل ملو» به 
پیــچ «گلو خواجه» و به آن راهِ هزار خم شــیراز بــه کازرون. گردنه را 
ســرازیر شده بودیم ماشــین ســنگین باری را رها کرده بود، مرا نیز از 
خویشتن رهانیده بود. ســرازیری را می راند و دشتستانی دلتنگِ همان 
حوالی را می خواند و من مســت آواز این راننده جنوبی»... اما شگفت 
اینکه نا خواســته و نا دانسته ماجراهای بعد، به خودی خود، – همگی 

– به زمان حال تبدیل شد:
ســال ۲۸، کلاس سوم ابتدائی مدرســه امیر عضد، به عنوان مثال 

سومین خاطره:
«امروز محمد به کلاس نیامده اســت. محمد را دوســت می دارم. 
بهترین بچه کلاسِ من اســت، درســش اما خوب نیســت. می پرسم 
کجاســت؟ می گویند ســرِ زمین اســت. محصول جمع می کند. زنگ 
می خورد. محل زمین را می شناســم. در همین حاشــیه شــهر است. 
می روم که بروم پیش محمد. پیاده آمده ام. گرم اســت و گرما. محمد 

مرا می بیند. پیش می دود. با لهجه کازرونی چیزهائی می گوید که من 
چندان نمی فهمم. فقــط این را می فهمم که از مــادر می گوید. نگاه 
می کنم می بینم: زمینی تکیده و خلوت، بادی گرم، خرمنی فقیر، مردی 
مفلوک و ســوخته پشــتِ خرمنکوب و زنی شکسته و خسته، بسته بر 

خرمنکوب بجای گاو.»
 این از آمدن اولین خاطره، اما چگونه به پایان رسید؟ �

کارکردِ نا آگاه ذهن. بی آنکه از خود بپرســم که حالا چه بنویســم 
خودِ مطلب ناگهــان و نا آگاه می آمد. در حقیقــت مجموعه این کار، 
خود، همدیگر را به ذهن و قلم من آورده اند. و هنگامی که رســیده ام 
به این نکته که باید بنشــینم و فکر کنم و حادثه ای را پیدا کنم – و در 
حقیقت بجای سربرکشــیدن حوادث از پس ذهن و از نا آگاه متوســل 
به اندیشــیدن و پیدا کردن واقعه از بخش آگاه ذهن شــوم؛ همین جا 
اســت که دست از کار کشــیده و به پایان رســانده ام. در حالی که اگر 
بنشینم و بیندیشم... چه بسا ماجراهای بسیاری به یاد خواهد آمد. اما 
این حال و هوا فاقد آن شــور و شیدایی، آن رنگ و آهنگ و آن «جان» و 
هستی شگفت انگیز و آن بی خویشی و از خود بی خودی تلخ و شیرین 

خواهد شد. و من این را نمی خواستم.
 از همین نوشــته ها و همچنین گفته های دیگر شما بر می آید که  �

از سال ۲۸ تا ســال۱۳۹۷ – یعنی تا همین لحظه که داریم گفتگو 
می کنیم - معلم بوده اید و هنوز هم ظاهرا گاهگاه در مصاحبه های 
کارشناسی و کارشناسی ارشد معلمی شــرکت می کنید و به نحوی 
دستی در آموزش دارید. یعنی تا امروز تقریبأ ۶۹ سال معلمی! چند 

سالی گویا در آموزش و پرورش و بقیه در دانشگاه های مختلف...
البته منهای یازده ســال کار. کارهای مختلف؛ کارگری، کارآموزی و 
یادگیری و در عین حال آموزش- مثلًا شاگردی و یادگیری «لوله کشی» 
و واستادکاری و یاد دادن این شیوه کار به تازه کاران. و یا دیدن یک دوره 
آموزش «دام پزشــکی» و انجام همین کار در کشتارگاه تهران. (خاطره 
۲۶ – سال۱۳۴۰ در کتاب روز هفتم) و از طنز روزگار استاد لوله کش در 
همین دانشگاه خودمان – دانشــگاه تهران - در دوران آوارگی و چند 
ســال بعد استادی و تدریس نمایشــنامه و فیلمنامه نویسی در همین 
دانشــگاه (خاطره ۲۲). بدم نمی آید اگر چنــد خطی از همین خاطره 

۲۲ برایتان بخوانم.
 خوشحال می شوم و فکر می کنم برای دانشجویانتان هم جالب  �

باشد.
«... پا درد دارم. خمکاری اســت و جوشکاری. آن روز در دانشگاه 
تهران بســیار خسته بودم؛ خســته و در انتظار فرصتی و فراغتی برای 
لحظه ای نشســتن، یا ایســتادن و آفتاب خیزان را در افق دریا دیدن و 
دل به زمزمه جاودانه امواج ســپردن... زمــان می گذرد و زمانه دیگر 
می شود، پوست می اندازم، پوستینی دیگر می پوشم. دوم بار و در حال 
و هوائــی دیگر، باز هم گذارم به دانشــگاه تهران – همان دانشــکده 
هنرهای زیبا- می افتد. اما این بار از طنز روزگار، نه به عنوان اوســتای 
لوله کش، بلکه به عنوان استاد نمایشنامه نویسی این دانشکده. بازهم 
زمــان می گذرد و زمانــه یادها و خاطره ها فرا می رســد... تا امروز... و 
امروز نیز در پایان این روز دراز و در پایان این راه دراز، همچنان خسته ام 
و ایســتاده در همان نقطه؛ میدانگاه جلوی دانشــکده هنرهای زیبا... 
هنوز چشــم انتظار؛ چشــم انتظارِآن لحظه؛ لحظه فراغت. سرانجام 

می آید آیا؟!»
 ممنون، حالا اگر موافق باشــید بپردازیم به مقوله ای دیگر. مثلًا  �

نمایشنامه نویســی برای رادیو... چون یک جلد از مجموعه آثارتان 
نمایشنامه های رادیویی است...

در دوران فترت و تعطیلی دانشــگاه روزی در گذر از جلو درِ بسته 
دانشــگاه برخوردم به دوست شــوخ و بزرگوارم «اسماعیل شنگله»، 
بعد از حال و احوال پرســیدم کــه «این روزها چــه می کنی؟» گفت 
«در اِف-بــی-آی کار می کنم.» با طنز و تعجب پرســیدم «اِف- بی-

آی؟ راضی هستی و خوب هســت؟» گفت«آره خیلی هم خوبست» 
پرســیدم «حقوق هم می دهند؟» گفت «نه!» گفتم «خب ... بد نیست 
ســرگرمی خوبی است. حالا کجا هست مرا هم ببر» گفت «فدراسیون 
بیکاران ایران» کلی خندیدیم. پرســید حاضری برای رادیو نمایشنامه 
بنویســی؟ گفتم البته از اِف-بی- آی بهتر اســت. همان جا زنگی زد 
به رادیو و قراری گذاشــتیم و صبح فردا در رادیو از من خواســتند که 
به رسم آزمایش نمایشــنامه ای بنویسم. من تا آن روز نه در دانشکده 
درس نمایشــنامه رادیویی خوانده بودم و نه نوشته بودم و نه حتا به 
آن فکر کرده بودم. اما شــبانه چیزکی نوشــتم و صبح بردم به رادیو. 
خیلی پسندیدند و به این ترتیب شدم نمایشنامه نویس رادیویی. چندی 
بعد پیشــنهاد کردند که کلاسی بگذاریم برای نمایشنامه نویسی رادیو. 
پذیرفتم به این شرط که آگهی دعوت و شرایط امتحان و خلاصه همه 
کارهــا و حتا انتخــاب داوطلبان را خود بکنم و آنهــا در آخر انتخاب 
خــاص خودشــان را از میان پذیرفتــگان من انجام دهنــد. در آگهی 
انتخاب شــرط تحصیلات، ســن، شــغل... خلاصه همه چیز را حذف 
کــردم و تنها به توانایی نوشــتن و از دل آن بــه تجربه زندگی و اینکه 
حرفی برای گفتن داشــته باشند توجه کردم. به هر حال کلاس با سی 
نفر داوطلب شــروع شد. نزدیک دو سال در رادیو درس دادم و حدود 
هشتاد نمایشنامه رادیویی هم نوشتم که بسیاری اجرا شد. بعد اتفاقی 
افتاد که قهر کردم و از رادیو بیرون آمدم و متأســفانه از این مجموعه 
رونوشت حدود بیست و چند نمایشنامه در دستم ماند و مدت ها بعد 
که فرصتی پیش آمد که به جســتجوی نمایشنامه ها به بایگانی رادیو 
راه یابم چیزی پیدا نشــد که نشــد. آنچه در دستم مانده بود همین ها 

است که در این کتاب آمده است.
 به نظر شــما چه تفاوت یا تفاوت هایی است بین نوشتن برای  �

صحنه و برای رادیو؟
متأسفانه نمایشــنامه های رادیوئی، با همه اهمیت و طیف وسیع 
شــنونده، در ایران کمتر چاپ می شوند- یا دقیق تر – اصولًا به حساب 
نمی آیند تا چاپ شــوند. خودِ من جز یکــی دو کار با اهمیت – آن هم 
به صورت ترجمه – کار اساســی دیگری در این زمینه ندیده ام (غروبِ 
آخر پائیز و پنچری – از دورنمات) سوء تفاهمی که اغلب دامنگیر تئاتر 
ما بوده – چه تئاتر صحنه ای و چه تئاتر رادیویی – این تصور است که 
تئاتر، عبارت اســت از چند نفر بر صحنه و گفتن و شــنیدن و باز گفتن 
و مقــداری حرکــت و جابه جایی. و در رادیو که دیدنی در کار نیســت 
فقط کلام اســت و گفتگو، غافل از«ناتوانی کلام» در انتقالِ بسیاری از 
تجربه های عاطفی، دنیاهای ذهنی و اضطراب های انسانی. (والبته در 
جای خود درک قدرت منحصر به فرد کلام در موقعیت خاص.) همه 
کس در صحنه یا پشــت میکروفون رادیو می تواند بگوید «غمگینم»، 
«عاشــقم»، «مضطربم»، همه کس برای انتقــال، یا بیان این دنیاهای 
عاطفــی و ذهنی، تنها و تقریبــاً همین کلمه یا کلمه هــا را در اختیار 
دارد. اما به راســتی این کلمات توان انتقال واقعی، اصیل، و در بهترین 
صــورت، تازه و منحصر به فرد تجربه هــای عاطفی و ذهنی گوینده را 

دارند؟ - یعنــی آنچه که جوهره بنیادین هنر اســت؟ به عنوان مثال 
برای تجربه عاشقانه فقط همین یک کلمه «عشق» را داریم در حالی 
که به تعداد افراد انسانی این تجربه بسیار مختلف است. مخاطبی که 
پای رادیو نشسته اســت در انتظار شنیدن تجربه ای بدیع، تازه، نادیده، 
نا منتظر و اثرگذار اســت . ما در شــعرمان به وفور این دنیاهای بدیع و 
تازه را داریم؛ دنیای تخیل وتصویر. شــاعر اگر بگوید «پیر شــدیم» چه 
لطف یا تازگی دارد؟ اما ببینیم که مثلأ «شاملو» از پیری چگونه سخن 
می گویــد. او با زبان تازه و بدیع؛ و به صورت تصویر قابل تصور «دنیای 

پیری» را به ما عرضه می دارد:
«نه! این برف را دیگر ســرِ باز ایستادن نیســت /برفی که بر ابروی 
و بــه موی ما می نشــیند/ تا در آســتانه آئینه چنان در خویشــتن نظر 
کنیــم که...» تا آنجا کــه «...تو آن جرعه آبی که غلامــان به کبوتران 

می نوشانند / از آن پیش تر که خنجر به گلوگاهشان نهند.»
یــا حافظ نمی گوید یار من زیبا اســت. زیبایی را بــه صورتی بدیع، 

نادیده و ناشنیده عرضه می دارد:
«زلف آشــفته و خوی کرده و خندان لب و مســت / پیرهن چاک و 

غزلخوان و صراحی در دست
نرگســش عربده جوی و لبش افســوس کنان/ نیمه شب مست به 

بالین من آمد بنشست»
در اینجا زبانی دیگر لازم می آید؛ زبانی که بتواند بار اصالت، فردیت 
و بداعت آن تجربه را به دوش بکشد. نکته دیگر و مهم تر در کار رادیو 
به علت گستردگی مخاطب، الزام به «عام و همه فهم» بودن مطلب 
است. منشاء سوءتفاهمی از نوعی دیگر. مگر شعر حافظ «همه فهم» 
نیســت؟ منتها «هرکســی از ظنّ خود»... در حقیقت کار نوشــتن در 
رادیو، صرف نظر از «ســاختار دراماتیک» عبور از سطح است و رسیدن 
به عمق با توجه به روانشناســی وسیع ترین مخاطب. بی تردید توانایی 
ذهن و زبان در گرد آوردن اینهمه در یک «کار» و با آن ساختار نه ساده 
است و نه ساخته از هر دست و هر قلم. به هر حال سخن درباره رادیو 

بسیار است ... بگذریم.
 شــما خودتان نمایشنامه نویسی را با نوشــتن نمایشنامه های  �

صحنه ای شــروع کردید. درباره نمایشنامه صحنه ای در تئاتر امروز 
ایران هم بد نیست کمی صحبت کنید.

به نظرم بســیار هم خوب اســت. اما در ابتدا اشــاره به یک نکته 
شاید لازم باشــد و آن اینکه آنچه درباره مخاطب رادیو و درباره کلام 
و زبــان گفتیم در صحنه هم صادق اســت با این تفــاوت که در تئاتر، 
مخاطب هم می بیند و هم می شنود. از این منظر احتمالًا تصور و درک 
تصویر دراماتیک برای مخاطب رادیو نسبت به تماشای آن در صحنه 
شــاید کمی مشــکل تر خواهد بود. اما درباره نمایش های صحنه ای و 
به خصوص نوشــتن نمایشــنامه و وضعیتی که در این مورد و در حال 
حاضر در تهران با آن مواجهیم، من سخنی دارم با یک مقدمه کوتاه و 

اشاره ای به نمایشنامه «داستان باغ وحش» ادوارد آلبی:
در «داستان باغ وحش» ماجرا به صورت فشرده این است: احتمالًا 

روز تعطیل اســت. و پارک و یــک نیم تخت با ظرفیت ســه نفر برای 
نشســتن. آقای محترمی تک و تنها روی نیم تخت نشسته است و غرق 
مطالعه یک کتاب. جوانی با ســر و وضعی فقیرانــه قدم زنان به این 
محل می رســد. متوجه این آقا می شود، سلام می کند و آقا سری تکان 
می دهــد. جوان می گویــد که از آن بخشِ شــهر می آید و توضیحاتی 
می دهــد. جزئیات ســخنان جوان را به یاد ندارم امــا اصل قضیه این 
است که این جوان احتمالًا دلتنگی هایی دارد و در تلاش برای آشنایی 
و گفتگو با آن آقا اســت اما آقای محترم سخت سرگرم مطالعه است 
و تن به گفتگو نمی دهد. تلاش جوان ادامه دارد اما طرف بی حوصله 
است و همچنان بی توجه به جوان و دنیای او که در تلاش است برای 
آشــنایی و چه بســا برانگیختن حس همدردی و حتا حداقل یکی دو 
جمله از این دست. در جریان این ماجرا پلیسی را در فاصله نه چندان 
دور می بینیم که در آن حوالی احتمالًا در کار – شاید نگهبانی – و آمد 
و رفت است. سرانجام جوان عاصی می شود و به مرد پرخاش می کند. 
مرد که تحمل بی احترامی را ندارد برمی خیزد و عکس العمل نشــان 
می دهــد. جوان با چاقو یا کاردی که همــراه خود دارد به مرد حمله 
می کند، مرد با تلاشی نه چندان زیاد چاقو را از دست جوان می گیرد و 
در پاسخ به حمله جوان با چاقو به او ضربه کشنده ای می زند. جوان، 
خونین بر زمین می افتد. مرد که از این اتفاق ترسیده است، به خصوص 
که پلیس هم در همان حوالی اســت، فــرار می کند و از ترس کتابش 
را جا می گذارد. جوان با اشــاره به کتاب و احتمالًا حضور پلیس در آن 
حوالــی مرد را صدا می کند و می گوید کتابتان جامانده اســت و طبعاً 

مرد با عجله بر می گردد و کتاب را برمی دارد و می رود .
نتیجــه ای که مــن از این ماجرا گرفتم این بود کــه در این زمانه تو 
باید خودت را به کشتن بدهی تا باورت کنند. در عین حال این شعر به 
ذهنم آمد: «ای کاش می توانستم/ ــ یک لحظه می توانستم ای کاش 
ــ/ بر شانه های خود بنشــانم/ این خلقِ بی شمار را،/ گردِ حبابِ خاک 
بگردانم/ تا با دو چشــمِ خویش ببینند که خورشیدِشــان کجاست/ و 

باورم کنند.»
خب... برویم به سراغ نمایشنامه صحنه ای.

در ســال ۵۴ در تئاتر ســنگلج و جشــنواره تئاتر شهرستان ها یک 
سخنرانی داشــتم تحت عنوان «نمایشنامه چی نیست»؛ حکمت این 
عنوان این بود که معمولًا همه می دانند یا می دانســتند که نمایشنامه 

«چی هست» اما ظاهراً نمی دانستند که نمایشنامه «چی نیست»؛ من 
درمیان آن بحث سخنی داشتم که بخصوص فکر می کنم که امروز و 
در ایــن گفتگو درباره تئاتر حال حاضر بیان آن لازم تر از آن روز اســت. 

سخنی است کوتاه در شش خط:
برادرم پینه ای دارد بر دســت، آوازی بر لب، کهنه ای بر تن، زخمی 

بر پا
تو آن پینه را تصویر میکنی وآن آواز را؛ متبرک باد قلمت
و من آن زخم را و آن داغ اساطیری و ناشناخته را بردل
تو تصویرپرداز خروش اوئی و من قصه گوی خاموشی او

تصویر تو خروش اوست و سخن من خاموشی او؛
من و تو تصویر اوئیم و قصه او

این دو شــخصیت هر کدام، بخشــی از یک واقعیــت را می بینند. 
زمانه ما نیز هزار رنگ است. هر هنر مندی بخشی از این رنگین کمان را 
می بیند و با سبک و شیوه خود بیان یا تصویر می کند. آنچه مهم است 
هنرمندانه بودن این یا آن اثر اســت، نه این ســبک یا آن ســبک. اصل 

همان شرط اول است: «هنرمندانه بودن کار»
خب. حالا برویم سر مطلب اصلی: تئاتر امروزِ ما:

نمی دانم بازار سید اسماعیل تهران را دیده اید یا نه؟ من یکی دو بار 
دیده ام و نمی دانم هنوز وجود و رونق سابق را دارد یا نه...

 وجود که دارد، اما من در ســال های اخیر دیده ام و قدیمش را  �
نمی دانم چطور بوده؟

بازاری بود نمونه و منحصر به فرد. همه جور جنســی در آن بازار 
موجود بود. از میخ طویله تا نعل اسب، شاخ گاو، دنبه گوسفند و حتا 

دندان مصنوعی.
بــا پوزش از دوســتان براســتی هنرمنــد واقعی و فعــال تئاتر... 
تئاتــر امروز، مرا به یاد بازار ســید اســماعیل می اندازد. با شــاخ گاو 
و میــخ طویله و دنــدان مصنوعیش. همه جور جنســی در اردو بازار 
تئاتــر این روزهای ما پیدا می شــود. همانند آن بازار کهن: مدرنیســم، 
پست مدرنیســم، پسا پســت تر از پست مدرنیســم، ضد تئاتر و بسیاری 
ایســم ها و جنس هــای دیگر که اهالــی تئاتر بهتر و بیشــتر از من در 
جریانند و می دانند. هر از راه نرسیده ای بالاخانه ای اجاره می کند خفه، 
تنگ و تار و غیر استاندارد و خطرخیز. نویسنده و کارگردان و بازیگر هم 
که خوشــبختانه فراوان داریم در اینســو و آنسوی شهر. شهری است 

پر کرشمه و خوبان ز شش جهت ... شهری سرشار از تئاتر. از اردو بازار 
تئاتر آپارتمانی در این ســو... و در آنسوی دیگر تئاتر مثلًا جدی، دولتی 
و غیردولتی. تئاترهای رســمی. تئاتر تحصیل کرده های دانشگاهی. از 
ایــن بخش تئاتر نیز – جز تک و تــوک و گه گاه، به ندرت کاری در خور 
توجه می توان دید خارج از آن بازار معهود اغلب گرفتار همان اداهای 
ایسمی (پُست و پساپُست و ضدتئاتر و ده ها ابتکار شگفت انگیز دیگر) 
گرچــه از این درس خوانده های تئاتر از لیســانس تا فوق لیســانس و 
خوشــبختانه حتا دکترا هم که داریم با این شیوه «سازمان سنجش و 
گزینش هنر» - کاربرد نامناســب در انتخاب دانشجو در همه رشته ها 
و بخصوص دانشــجوی هنر (به خصوص نویســنده که رکن اساســی 
کار اســت) - آبــی گرم نمی شــود. فروتنانه باید بگویــم مدرس های 
ایــن درس ها، مدرســانی که با این شــیوه ســنجش گزینش شــده و 
آمــوزش دیده اند و بــرای مثلًا ادبیات دراماتیک – نمایشنامه نویســی 
بــرای صحنه یا رادیو و فیلمنامه نویســی - در حال کارند، خود اغلب 
پیاده اند. به عنوان نمونه «استاد»ی با عنوان مثلًا دکترا را می شناختم 
که نمایشنامه نویســی رادیو درس مــی داد. و البته گاهی هم نمایش 
صحنه ای. نه رادیو را می شــناخت در عمــر خود، نه کاری برای رادیو 
نوشته بود و به احتمال نزدیک به یقین نه نمایشنامه ای برای صحنه، 
یــا دیالوگی. خب، دانشــجوی معصوم و علاقه مند ی که با آن شــیوه 
ســنجیده و گزینش شده اســت و این رشــته را انتخاب کرده است از 
کلاس این چنین «اســتاد»ی چــه بهره ای می برد. ایــن مقوله به این 
«استاد» ختم نمی شــود... به هر حال خانه از پایه ویران است، گرچه 
در دنیاهای بسامان هم لااقل من نمایشنامه نویسی را نمی شناسم که 
از کلاس نمایشنامه نویســی آن دنیاها سر بر آورده باشد. و اصولًا برای 
این مقوله – یعنی نوشــتن – در آن دیــاران دور، به این صورت که ما 
داریم گزینش دارند و سنجش و کلاس مخصوص و دانشکده هنرهای 
زیبا؟ ایبســن، آلبی، آرتور میلر، یوجین اونیل، حتا ساعدی خودمان... و 
آن صدها دســت به قلم و نمایشنامه نویس از کدام دانشکده هنرهای 
زیبا سر برآورده اند؟! نکته جالب این که این بزرگواران آنچه نوشته اند 
بر اساس هویت اقلیمی – انسانی خودشان بوده است. حتا «بکت» با 
همه تازگی غیرمعمول دقیقاً دنیای معاصر خود را نوشته است. درد 
بیهودگی و از خود بیگانگی. یا حتا دور و دیرترین نویسنده، «سوفکل». 
او نیز بر ســکوی اســاطیری زمانه خود ایســتاده و نوشــته است. راز 
ماندگاری این بزرگان هنر در چیست؟ در این است که علاوه بر فرهنگ 
عمیق، هنر و شــناخت زمانه خویش، یک وضعیت اساسی انسانی را 
انتخاب می کنند و از آن می نویســند، یعنی در کارشان محتوا و مطلب 
در عین محلی و آن زمانی بودن، جهانی و همه زمانی اســت. من- در 
این فاصله دور از آن اسطوره- ادیپ زمانه خویشم. ادیپ از سرنوشتی 
تلــخ می گریخت اما گرفتار آمد. من ادیپ این زمانه بیمار نمی خواهم 
تردامن شــوم، نمی خواهم تنگ نظر و ظالم باشــم، نمی خواهم پست 
و دنــی باشــم. با هزارپا از این سرشــت و سرنوشــت زمانه می گریزم 
امــا زمانه با هزار دســت و ترفند مــرا گرفتار می کند. مــن هم گرفتار 

همان سرنوشــت ادیپم. من دکتر اســتوکمنِ زمانه خویشــم. راز کار 
آن نویســندگان برجسته و شناخته شــده این است که کارشان در عین 
محلی بودن جهانی اســت. و همین اســت راز سفر و درک و دریافت 
آن آثار در اقلیم های دیگر و این اصلی اســت که نویســندگان ما از آن 
غافلند. مشکل دیگر کم سوادی و حتا بی سوادی بعضی از این دوستان 
است. یا پرگویی و زیاده نویســی. و فقدان شناخت لحظات دراماتیک. 
یا پر مدعایی و با جســارت تمام، رفتن به دنیای شخصیت هایی چون 
شکسپیر یا سوفکل. البته دیگرانی توانا وآشنا به دنیای نمایشنامه این 
کار را کرده اند و اغلب به زیبایی و قابل توجه. دو ســال پیش فرصتی 
دســت داد که نزدیک به صد و هفتاد متن نمایشــی را که برای دهه 
فجر رسیده بود بخوانم. نتیجه براســتی فاجعه بود. از این مجموعه 
شش هفت متن از نظر من قابل قبول بود. صد و سی چهل تا بیهوده و 
پرت و پلا. و بقیه بدتر از پرت و پلا و اغلب برداشت، اصلاح و فضولی 
در کار نمایشنامه نویســان خارجی؛ چندتایی از شکسپیر (مثل هملت، 
لیرشاه و...)، ویتسک، کرگدن، انتیگون، سه خواهر چخوف و چند تایی 
هــم از ایران قدیم مثلًا فردوســی. من معمــولًا در برخورد با بعضی 
کارها که آزارم می دهد نمی توانم فضولی نکنم. برای انبســاط خاطر 
خوانندگان این مصاحبه چند خطی از این اظهارنظرها را نقل می کنم 
( البته بدون ذکر نام نویســنده). آشنایی با بیهوده نویسی کمکی است 

برای پرهیز از تکرار بیهوده کاری.
«ای آقای محترم... کجا بودی تا امروز؟! بیچاره شکســپیر و افلیای 
بدبخت. دنیا را زیر پا گذاشــتند به دنبال یک گونی پر از ســواد فارسی 
و اســتعداد نمایشنامه نویســی تا به رســم ادب و قدرشناسی از هنر، 
آدمــی را پیدا کنند که ایــن زوج بدبخت و بیچــاره و بی عرضه را در 
خراب شــده ای به کار گیرد. در این جستجوی طاقت سوز .... بگذریم... 
آخرآقای ...در کوچه و محله شما و در میان آدم های دور و برتان، درد 
و حرف و زخم و غم و شادی و هزار کوفت و زهرمار دیگر قحط است 
که یخه شکسپیر را بگیرید... و در هر سطر از نمایشنامه تان ده ها کلمه 
از شــاهکار فارسی نویسی خود را عرضه بدارید و باور داشته باشید که 
شده اید نمایشنامه نویس- آن هم از نوع مرغوبش؛ مدرن، پست مدرن 
و کمی آنســوترک از پسا و پساتر پست مدرن! براســتی اینجا چه خبر 
است. چه اتفاقی افتاده است. کجاست این خراب شده! دنیای کوران، 

بی خبران! و عجایب المخلوقات؟! کجایی ای...»
من نمی فهمم مثلًا نمایشنامه نویســی معقول، که بعضی وقت ها 
چیزهای خوبی می نوشــت، چرا خودش را گرفتار این زبان اجق وجق 
کرده اســت. برای که می نویســد؟! بر کدام زخــم امروزین این مردم 
دلخســته و دل شکسته می خواهد ذرّه بین بگذارد؟ با نبش قبر و خاک 
برگرفتــن از زبان مردگان -  ظاهراً به قصد «امروزی» نمایاندن بعضی 
وقایع جز فضل فروشی و عرضه اطلاعات باسمه ای چه باری و از کدام 
دوشی بر خواهی داشت؟ با زبان همین مردم -  مردم ساده- نمی توان 
آیا کار هنر کرد، اشکال کار کجاست؟ من که با حوصله و از سرفرصت 
و فراغت نشســته ام و می خوانم، باید چند بار برگردم، دوباره بخوانم، 
تا شــاید بفهمم که مقصود و معنای این کلمات و این حرفها چیست. 
مخاطب متوســط چه بایدش کــرد؟... آقا نفهمیدیــم... لطفاً دوباره 

بگویید...آه... نمی شود یک بار دیگر...؟
این همــه پرگویی و زیاده نویســی! رفتن به جنگ فردوســی نه کار 
هر پیاده تازه از گرد راه رســیده ای اســت. باید به ایشــان توصیه کرد 
که لااقل «مقدمه ای بر رســتم و اســفندیار»، کار سترگ و در عین حال 
فروتنانه شاهرخ مسکوب را بخوانند، فروتنی بیاموزند. قحطی مطلب 
که نیست. کافی است ایشان به همسایه روبرو، یا چهار خانه آنسوتر از 
خانــه خود نگاهی بیندازند، زبان معمولی مردم معمولی را بیاموزند، 
چیزکی ســاده بنویسند و چیزکی به عنوان جایزه ای به روال متداول و 
معمول بگیرند. شاهنامه ارزان قیمتی بخرند. اول شاهنامه را بخوانند 
و بعد کتاب شریف شاهرخ مسکوب را و آن گاه در آئینه نگاهی به خود 

بیندازند... تا... این هم از شاهنامه. حالا چه کنیم؟
  علاوه بر نمایشــنامه های صحنه ای و رادیویــی، فیلمنامه هم  �

نوشــته اید و فیلمنامه ها جزو پرحجم ترین کتاب هــا در مجموعه 
آثارتان هست. راجع به آن ها نمی خواهید صحبت کنید؟

فیلمنامه ها که سنگین است و بیش از پانصد صفحه. می توانیم به 
«بی نقاب» بپردازیم که مجموعه مقالات و ســخنرانی ها و گفتگوهای 

من است.
  بســیار خوب، پــس برویم ســراغ «بی نقــاب»، یعنی همان  �

مصاحبه ها و مقالات و ســخنرانی های شما. چرا عنوان «بی نقاب» 
را روی این کتاب گذاشــتید؟ چون در آن جا نقاب یک نمایشنامه یا 

فیلمنامه نویس را بر چهره ندارید؟
در نمایشــنامه ها و فیلمنامه ها من خودم نیستم... درست است 
که کل ماجرا و کل شــخصیت ها از پس ذهن هنرمند برمی خیزند و 
هستی می گیرند، اما در بهترین صورت آنها هستند که مرا راه می برند 
و ســخن بر زبان و تصویر صحنــه را بر ذهن مــن تحمیل می کنند. 
من یک وقت نمایشــنامه رادیویی می نوشتم و شخصیتی محبوب و 
دوست داشــتنی عضوی از مجموعه شخصیت ها و قصه بود. قصه 
به جایی رســیده بــود که قرار بود این شــخصیت را اعدام کنند. من 
قبــل از اعدام دلتنگ و گریان به اطاقی دیگــر رفتم. دخترم که گریه 
و نا راحتی مرا دید جلو دوید و پرســید که چه خبر شــده؟ چرا گریه 
می کنــی بابا؟ گفتم قرار اســت که فلانی را اعــدام کنند. گفت خب 
این جــوری ننویس کاری کن که اعدام نکنند. گفتم نمی شــود. «اون 
یه پادگان رو شــورونده» گفت «خب یه جور بنویس که نشــورونه.» 
گفتم که «نمیشه اون آدم اینجوریه دست من نیست که.» و براستی 
هم نمی شــد کاریش کرد. اما در خاطره ها رک و راســت و صمیمی 
خودمم. و اما درباره این عنــوان «بی نقاب» به دلیل زمانه ما، زمانه 
از خود بیگانگی- دنیای بالماســکه – هر لحظــه بت عیار به رنگی 
به درآید، مثلًا: حســنی و حسینی وارد اداره می شوند آقای محمدی 
از مقابل می آید. حســینی به حسنی: «داره میاد» و فحشی می دهد. 
محمدی می رسد. حســنی: «سلام!» حسینی: «ســلام قربان! صبح 
عالی به خیر» محمدی: «ســلام جانم روز خوشــی داشــته باشید!» 
حسینی: «از برکت وجود جنابعالی قربان» محمدی می رود. حسنی: 
«بی شرفِ مارمولک! روز خوش! چهار ماهه اضافه کاری منو نداده.» 
حســینی: «بلد نیستی. حرف زدن بلد نیستی داداش. با اینجور سلام 

و علیک ؟!... خب معلومه.»
من در این کتاب خودِ خودم هستم و حرف خودم را می زنم. مجیز 
هیچ کس را نمی گویم. نقابی در کار نیســت. رک و راســت. هرکی هم 
بدش میــاد، بدش بیاد. برایم مهم نیســت. دوســتی گله مند بود که 
عســل من تلخ است و مقصودش نوشته هایم بود. جوابش را این طور 
دادم: «در این هشتاد و چند زمستان طولانی و استخوان سوز و بهاران 
بی باران زودگذر. درحســرت بهــار خوش  عطر نارنجِ نارنجســتان ها، 
شــهدمان را نه حتــی از گل نابوده یخ؛ که از گرده ناشــیرین خرزهره 

برگرفته ایم و همین اســت راز تلخ کامی ما و تلخی این عسل؛ خود اگر 
عسلی در کار باشد...» خب ... این زندگی من بوده. دارم به نودسالگی 
می رســم، همه اش کار و آوارگی و در به دری. نزدیک شــصت ســال 
درس در دانشــگاه. همیشــه معلم حق التدریســی بوده ام. شاگردان 
من به اســتادی رســیده اند و من اگر الان هم جانش را داشــته باشم 
و بروم درس بدهم آش همان آش اســت و کاســه همان کاســه. اما 
در عین تلخکامی ســربلندم. مدیون هیچ کس و هیچ جریانی نیستم. 
کار خــودم را کرده ام، بار خودم را برده ام و با همه تلخی ها شــیرینم 
و خوشحال و ســرخوش. مثلًا در سال ۷۶ از طرف «دبیرخانه شورای 
عالی جوانان» طرحی در ده صفحه، با هشــت صفحه جدول، به نام 
«طرح استانداردســازی تئاتر» برای عده ای مثلًا «کارشناس تئاتر»، که 
ظاهراً به تصادف اســم من هم نیز در لیست مورد نظر ثبت شده بود، 
فرستاده شــد. شــگفت زده جدول ها را نگاه کردم و با سلام و احترام 
نتیجه بررســی را در نامه ای به حضورشــان فرســتادم. نامه کوتاه و 
جالب و قابل خواندنی اســت با فروتنــی و پوزش این نامه را در اینجا 

نقل می کنم:
«ظاهراً و آن چنان که از اعلام نظر دبیرخانه محترم شورا بر می آید، 
هدف از طرح این پرسشنامه تهیه و تنظیم طرح استانداردسازی کلیه 
مقولات فرهنگی و هنری و از جمله تئاتر اســت، قطعاً آنچه شــورا و 
کارشناسان طرف مشورت شورا را به این طرح و تصمیم رسانده است، 
وجود غیر قابل انکار کمبود در همین زمینه ها- و از جمله تئاتر- بوده 
اســت و قصد از این برنامه، براساس نوشته خودتان، تعیین استراتژی 
و تهیه اســتانداردهای هنری و در نهایت اعتلای فرهنگ کشور است. 
ســوال عمده در این زمینه این اســت که آیا مشــکل اساســی در کار 
فرهنگ و هنر، براســتی همین اســت؟! و در صورتی که مثلًا اگر طبق 
پاســخ های داده شده به جدول های شما خوب، بد، متوسط و عالی را 
جمع کنیم و به اعدادی به نام درصد برســیم – یا برســید – و به این 
نتایج که مثلًا تئاتر ابزرد هشتاد در صد به ترویج اندیشه کمک می کند و 
بیست درصد به شکوفایی خلاقیت و سورئالیسم هفتاد درصد انبساط 
خاطر می آورد و ســه و نیم درصد انتقال اندیشــه، آنگاه چه خواهید 
کرد؟ مثلًا نظر به اینکه احتمالًا در سه سال آینده، به دلیل ازدیاد تورم 
مردم کمتر انبساط خاطر خواهند داشت و در کنار آن، علاوه بر انبساط 
خاطر به مقــدار معینی – یعنی درصدی هم اندیشــه های والا مورد 
نیاز اســت، بخشنامه خواهید داد که در این سه سال آینده نویسندگان 
هشــتاد درصد به شــیوه ابزرد بنویســند برای عنصر انبساط خاطر و 
ســه و نیم درصد، برای تعالی اندیشه و... و نویسندگان هم بر اساس 
اســتاندارد مکشوفه ما و دستورالعمل شما همین ها و همین مقدار ها 
را خواهند نوشــت؟! این درس را از کجا آموخته ایــم؟ از کدام تاریخ 
هنر؟! چه کســی و در کجا خوانده است که مقامی، یا مقاماتی مثلًا به 
مالرو گفته باشند، نمایشــنامه ای بنویس که پانزده درصد ضد ابلیس 
باشــد و سی وپنج درصد به نفع فضیلت و درصدی هم به تنویر افکار 
کمک کند؟ یا سوفکل را چه کسی گفته است حالا دیگر تراژدی کافی 
است یک چیزی بنویس برای پرکردن اوقات فراغت جوانان آتن؟ آخر 
مگر هنر و تئاتر- می بخشید – سوسیس است یا کالباس که با سفارش 
مســوولان اســتاندارد، حتماً باید آن قدر ادویه داشــته باشد و این قدر 
چربی و بشــود برای ســاخت آن و ســبک آن و دنیای پیچیده و هزار 
توی آن و خلق آن دســتورالعمل صادر کرد؟ اصولًا مگر هنر ساختنی 
اســت؟ دنیای هنر بســیار بغرنج تر از این جدول ها و کارشناســی ها و 
استراتژی ها و استانداردها اســت. این دنیا قانون – یا بی قانونی- های 
خاص خود را دارد. شنیده اید که هنرمند به سفارش می نویسد. اما نه 
سفارش تعیین کنندگان استاندارد. اینجا سفارش، سفارش زمانه است. 
هنرمند زبان زمانه خویش اســت نه مجری ســفارش دیگران که اگر 
چنیــن بود هنر نبود. هنر میدان بــاز می خواهد و هوای آزاد. میدان را 
بــاز کنید و پنجره را بگشــائید، او خود قدم به میــدان خواهد نهاد و 
بدون نیاز به هیچ بخشــنامه و فرمانی نفس خواهد کشــید می گویید 
نه؟ امتحان کنید. هزینه این همه تحقیقات و آن همه کارشناسی  های 
رنجبار را هم بسپارید به دست چند معمار خبره تا فقط میدان بسازند 
برای تئاتر و سکو بسازند برای تئاتر و در سکوت و به زبان سکوت برای 
بخشودگی قبیله تئاتر و کوچک این قبیله- خسرو حکیم رابط- نیز دعا 

کنند ...دهم آذر ۷۶».
  در کتاب «بی نقاب» خواندم که شــما ظاهــراً از بنیان گذاران  �

کانون نمایشنامه نویســان بودید و با دوســتان دیگر دست اندر کار 
نوشتن اساســنامه و بعد هم رئیس هیأت مدیره کانون. مدتی هم 
عضو هیــأت مدیره «خانه تئاتر»، ولی اندکی بعد از هردو گروه کنار 

کشیدید. چرا؟
درست است. زودتر از انتظار، کناره گرفتم و به سلامت جستم.

 سوالم چرایی قضیه بود. �
مــا، و من به خصوص، در هــردو مورد به یک دلیــل به این جمع 
پیوســتیم و در حقیقت نه برای خود، که مهم تــر از هر چیز به خاطر 
زمانــه که این بســی بالاتر و والاتر بــود از تمناهای متــداول صنفی
– گرچه صنفی هم بود – و همان طور که دوســتان هنرمند بهتر از من 
می دانند، این راهی است حساس و خطرناک. با قبول این مسوولیت ها 
و نشســتن بر آن صندلی، اگر بی اثر بنشینی از آن سوی خط افتاده ای، 
خنثی خواهی ماند و بی فایده و در نهایت آبرو باخته. و اگر از این سوی 
خط بیفتی و با این منطق که «در شهر نی سواران باید سوار نی شد» و 
کلاه خودت را بچســبی، نه فقط برای این جمع، بی ثمر و بی اثر، بلکه 
زیان بخش و خطرناک خواهی بود گرچه قطعاً در بعضی حوزه ها، که 
بهتر اســت در اینجا ناگفته بماند، ســوار بر خر مراد در زمانه بیمار- و 

البته و بی تردید –در نهایت باز هم آبرو باخته.
مــن معتقد بودم و هنوز هم هســتم که ایــن راه را باید با وقار و با 
شــیوه ای پیمود، در خور و برازنده تشــخصی که لازمه حرفه ما است. 
البته غــرض و نظرم نــه جنگیدن بچگانه اســت و دیوانه ســری، نه 
خودباختگی، بی خاصیتی و کاسه گدایی در دست به هر قیمتی. دیدم 
که نشد... نمی شود، کنار کشیدم . ظاهراً به بهانه عمل قلب و بیماری. 
دوســتانی گفته اند که فلانی نازک نارنجی است و من می گویم نازکدل 
شاید و مگر نه اینکه هنرمندان نازکدلان زمانه اند؟ اما نازک نارنجی؟ نه! 
راست است نسیمی ما را پریشان می کند. ما نه صنف محترم قصابانیم 
و نه هیزم شــکنان. نه ساطور به دســت داریم و نه تبر. حربه ما حرفه 
ما اســت. اگر نه در پیشــخوان قصابان اما بر پیشانی صحنه می توانیم 
که هزار ســاطور قصابی را بر دار کنیم. باید که ما را به حســاب آورند. 
هنرمند در جامعه متمدن صاحب حق است. باید که به حساب آید اما 
ابتدا باید خودش خودش را به حســاب آورد. خودمان باید خودمان را 
باور داشــته باشیم تا دیگرانی که وظیفه دارند و مدعی حمایت از هنر 
ماینــد نیز باورمان بدارند. آن روز حــرف من این بود و امروز هم همین 
اســت. و حضور من در آنجا، اگر توجیهی داشته باشد به خاطر همین 

اعتقاد بود. اعتقادی که در حال حاضر فقط آرزویی بیش نیست.
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گفت وگو با خسرو  حکیم رابط به مناسبت انتشار مجموعه آثارش
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خســرو حکیم رابــط هم نمایشــنامه نویس اســت و هم ســال ها 
نمایشنامه نویسی تدریس کرده است. در گفت وگو حرفی از آثار خودش 
اگر به میان بیاید ترجیح می دهد ســخن کوتاه کند و بیشــتر به مســائل 
کلی تــر تئاتر، به خصوص تئاتر امروز ایران، بپردازد. یک دلیل این پرهیز از 
سخن گفتن درباره آثار خود را شاید بتوان در عباراتی جُست که در مقدمه 
یکی از نمایشنامه هایش نوشته است؛ نمایشنامه «یاغی ها» که نخستین 
نمایشنامه حکیم رابط است و حکیم رابط بعدها آن را با عنوان «به بهانه 
آزادی» در مجموعه آثارش چاپ کرد و مقدمه ای بر آن افزود. حکیم رابط 
در بخشــی از این مقدمه نوشته است: «به حضور غایب نویسنده در کار 
نمایشــنامه نوشــتن مصر و معتقدم و به پرهیز او از سوار شدن بر دوش 

شخصیت ها و تحمیل کلام و حرکت بر آنها و در بهترین صورت به دست 
اندر کار بودن ناآگاه نویســنده. گرچه، و چه بســا که اغلب شخصیت ها، 
تکه پاره های وجود، ذهنیت و هســتی خود اوینــد – بی آنکه بداند یا بر 
آن آگاه باشــد ...» چه بســا از همین روســت که حکیم رابط از توضیح 
نمایشنامه های خود پرهیز می کند و نمی خواهد خود را به آن چه نوشته 
و از ناخــودآگاه او بیرون آمده تحمیل کند. به همین دلیل در گفت وگوی 
پیش رو که مناســبتش تجدید چاپ مجموعه آثــارش بود نیز بیش از 
آن که از آثارش حرف بزند از مســائل تئاتر و نمایشنامه نویسی حرف زده 
و انتقــادات خود را به تئاتر امروز ایران به صراحت مطرح کرده اســت؛ 
انتقاداتی که پیش از این هم در گفته ها و نوشته های حکیم رابط مطرح 
شــده اند و حکیم رابــط بخشــی از آن گفته ها و نوشــته ها را نیز در این 
گفت وگو نقل کرده اســت که این نشان می دهد نگاه او به وضعیت تئاتر 
و نمایشنامه نویســی امروز ایران همچنان همان نگاه انتقادی است که 
پیش از این داشته است. از جمله انتقادهای حکیم رابط، انتقاد به نحوه 
گزینش دانشــجو در رشته تئاتر اســت. مجموعه آثار خسرو حکیم رابط 

چندی پیش در پنج مجلد در نشر روزبهان تجدید چاپ شد. اولین کتاب 
این مجموعه با عنوان «روز هفتم» شامل خاطره های حکیم رابط است. 
خاطره هایــی که او، چنان کــه در گفت وگوی پیش رو نیــز توضیح داده 
است، آن ها را نه بر اساس ترتیب و توالی زمانی که برحسب تداعی یادها 
نوشته اســت و از همین رو در این کتاب نه با روایت منظم مجموعه ای 
از وقایع که با بُرش هایی از زندگی نویســنده ســر و کار داریم که بعضی 
از آن هــا مربوط به ســال های معلمی اند، بعضی مربوط به ســال های 
بعد از رفتن به دانشــکده هنرهــای دراماتیک و بعضــی نیز مربوط به 
سال هایی که خود حکیم رابط آن ها را سال های «آوارگی» می نامد. جلد 
دوم مجموعه آثار حکیم رابط با عنوان «بی نقاب» شــامل مصاحبه ها و 
مقالات و ســخنرانی های اوســت و همچنین یادداشت هایی درباره او از 
جمله یادداشتی از محمود استادمحمد با عنوان «می خواستیم بگوییم 
اما یادمان رفت». جلد ســوم، نمایشنامه های رادیویی حکیم رابط است 
و شامل پنج نمایشــنامه تألیفی و همچنین نمایشنامه هایی که اقتباس 
از داســتان های خارجی انــد، از جملــه اقتباس از داســتان «عطســه» 

چخــوف و «فیل در پرونده» برانیســلاو نوشــیج و جلد چهارم شــامل 
نمایشــنامه های صحنه ای اوســت. «آنجا که ماهی ها سنگ می شوند» 
مشهورترین نمایشــنامه صحنه ای و فراتر از آن، مشهورترین نمایشنامه 
حکیم رابط است و نام او را بسیاری با همین نمایشنامه می شناسند. کتاب 
نمایشــنامه های صحنه ای حکیم رابط با همین نمایشنامه آغاز می شود. 
دیگر نمایشــنامه های این کتاب عبارتند از: «ایوبِ دلتنگِ خسته خندان»، 
«سهراب شنبه»، «سهراب یکشنبه»، «اتاق شماره ۶»، «به بهانه آزادی» 
و «احمدآقا». خسرو حکیم رابط اما علاوه بر نمایشنامه های صحنه ای و 
رادیویی تعداد زیادی هم فیلمنامه نوشته است و جلد پنجم مجموعه  

آثارش فیلمنامه های او را شامل می شود.
گفت وگویی که می خوانید به مناســبت انتشــار همین مجموعه 
آثار اســت اگرچه چنان که گفته شد حکیم رابط در این گفت وگو از آثار 
خودش کمتر ســخن گفته است و بیشــتر به عنوان کسی که سال ها 
ادبیات نمایشــی تدریس کرده با دیدی انتقادی از مســائل تئاتر امروز 

ایران صحبت کرده است.

 على شروقى


